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تعیین تکلیف کودکان شیرخوارگاه‌ها
محمد نصیری، مدیرکل بهزیستی استان تهران با 
اشــاره به ماده ۶ قانون حمایت از حقوق کودکان 
گفــت: »در این ماده برای ۱۴ دســتگاه وظایفی 
مشخص شــده که در رأس آن سازمان بهزیستی 
اســت و وظایف سایر دســتگاه‌ها هم در این ماده 
معلوم است، اما برخی از این وظایف دچار غفلت 
شده یا با کیفیت لازم اجرا نمی‌شود.« به گزارش 
ایســنا او افزود:»حدود چهارماه پیش در مجتمع 
شــیرخوارگاه آمنه، مجتمع شوق زندگی فعالیت 
خــود را آغاز کــرد. دی‌ماه ســال گذشــته تعداد 
کودکان در مراکز شــیرخوارگاهی اســتان، ۴۰۰ 
کودک بود که با هماهنگی بین‌بخشی انجام‌شده و 
استقرار دادیار، درحال‌حاضر در استان تهران هیچ 
کودکی بیش از ۶۰ روز بلاتکلیف در شیرخوارگاه 
نداریم و تعداد مجموع کودکان ســه شیرخوارگاه 

استان به حدود ۱۲۰ کودک رسیده است.«

‌جزئیات صدور شناسنامه 
برای بی‌شناسنامه‌ها

هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، با اشاره 
بــه ثبت‌نام حــدود ۲۵۰ هزار نفر فاقد شناســنامه در 
سامانه مربوطه گفت: »این سامانه به‌منظور شناسایی، 
صدور کارت موقت و درنهایت تعیین‌تکلیف افراد فاقد 
شناسنامه با هدف اســتفاده از خدمات اجتماعی در 
راســتای تکالیف دســتورالعمل مقابله با فقر مطلق و 
کاهش هزینه‌های حاکمیتی صورت گرفته اســت که 
افراد بتوانند در این سامانه ثبت‌نام و برای احراز هویت 
و تابعیت و درنهایت صدور شناسنامه، اقدام کنند.« به 
گزارش ایرنا، ‌او با تاکید براینکه تاکنون شناســنامه‌ای 
برای این افراد صادر نشــده چون در مرحله رسیدگی 
بوده است، ادامه داد: »رسیدگی به وضعیت کودکان 
حاصــل از ازدواج مادر ایرانــی و پدر خارجی و گرفتن 
شناسنامه براساس قانون تعیین‌تکلیف فرزندان حاصل 
از این ازدواج، با پدران خارجی است و آنها برای گرفتن 
تابعیت باید به اداره اتباع اســتانداری‌ها مراجعه کنند 
و چنانچه تابعیت‌شــان مورد تایید قرار بگیرد، اســناد 
هویتی ایرانی برای‌شان صادر می‌شود. درحال‌حاضر 
برای ۲۶ هزار مورد آنها، شناسنامه صادر شده است«.

کاشت حلزون شنوایی رایگان شد
ســعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشــت گفت: 
»میزان موالید کشور طی سال‌های گذشته، بین یک 
میلیــون تا یک میلیــون و ۳۰۰ هزار تولد بوده اســت 
که براین‌اســاس حدود ۲۰۰۰ کودک، ناشــنوا به دنیا 
می‌آیند. به‌نظر می‌رســد بیــن ۴۰ تــا ۶۰ درصد این 
کودکان، شــرایط کاشت حلزون شــنوایی را دارند زیرا 
عــاوه بر تامین رایگان پروتز حلزون شــنوایی، ســایر 
هزینه‌های اعمال کاشــت شــامل؛ هزینــه هتلینگ 
بیمارســتانی، هزینه حق‌العمل تیــم جراحی و هزینه 
جلســات توانبخشی در سال اول بعد از عمل کاشت را 
هم وزارت بهداشت عهده‌دار شد. یعنی وزارت بهداشت 
هم حلزون را به‌صورت رایگان در اختیار افراد قرار داد، 
هم خدمات پزشــکی آنهــا را درمجموع صفــر کرد تا 
مردم عملًا از پرداخت هرگونه هزینه‌ای معاف شوند.« 
به گزارش ایســنا او ادامــه داد: »بــرای آنکه خدمات 
کاشــت حلزون از منابع پایدار برخوردار شود، درمان و 
توانبخشی کاشت حلزون در لیست بیماری‌های خاص 
و صعب‌العلاج قــرار گرفتــه و از حمایت‌های صندوق 

بیماران خاص و صعب‌العلاج برخوردار شده است.«
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کشــور عراق، حدود 2 هزار دلار حقــوق دریافت می‏کند 
که بســیار متفــاوت با حقــوق 10 تا 20 میلیــون تومانی 
در ایران اســت. حتی با این شــرایط برای کارفرما بسیار 
مقرون به‏صرفه اســت تا با تامین هزینه اقامت یک نیروی 
کار ایرانــی و این میزان حقوق، پذیرای نیروی کارگر ماهر 

ایرانی باشد. 

روایت اول: شب‏ها روی کارتن می‏خوابیم �
حامد، اســتادکار کاشی و اهل شوشــتر خوزستان است  
که 13 ســال پیــش کارش را شــروع کرد. او  حــالا با دو 
فرزند کوچک و ســابقه کار زیاد، هرســال حدود شش‌ماه 
را در شــهرهای مختلــف عــراق کار می‏کنــد و دوباره به 
ایران برمی‏گردد. آخرین بــاری که کارفرمای عراقی به او 
پیشنهاد کار داد،  28 روز پیش بود و او حالا در بصره، در 
یک پروژه ساختمانی مشغول است. همه همکاران حامد 
در این پروژه، ایرانی‏اند و در یک اتاق کوچک نزدیک محل 
کارشــان زندگی می‏کنند: »یک ماه در عراق کار می‏کنیم 
و یک هفته در ایران می‏مانیــم. کار کردن در ایران کفاف 
مخارج زندگی را نمی‏دهد. اگر کاری در عراق پیدا نشود، 
بیشتر در خانه می‏مانیم. کار با پیمانکار عراقی هم سخت 
نیســت؛ اگر خوب و بدون ایراد کار کنیم، پول را نقد و به 
دینار عراق می‏گیریم. کمتر پیش می‏آید که دستمزدمان 

را کامل پرداخت نکنند.«
به غیر از حامد، هم‏اتاقی‏های دیگرش هم هر ماه باید 
ویزای‌شــان را تمدید کنند، چون برای کار در عراق ویزای 
توریســتی گرفته‏اند که قبلًا 40 دلار هزینه داشــت، ولی 

الان رایگان است. 
Ó  به عنوان استادکار ماهر، ماهیانه در عراق چقدر

دستمزد می‏گیرید؟
ماهانــه حــدود 20 تــا 25 میلیون تومــان، همچنین 
هزینــه رفت‌وآمد را هم خودمان پرداخت می‏کنیم. خیلی 
از کارگران شــهر ما -شوشــتر- برای کار به عراق می‏آیند. 
از شــهرهای دیگر خوزســتان هم می‏آیند مثــل؛ اهواز، 

سوسنگرد، بستان‌آباد، آبادان، خرمشهر و...
Ó  کار در عــراق بــرای خــودت و همکارانــت صرفه‌

اقتصادی دارد؟
اصلًا به‏صرفه نیســت؛ چون نه امکانــات رفاهی دارد، 
نه بهداشــت، ولی مجبوریم برای کار به این کشور بیاییم 
تا جوابگــوی زن و فرزندمان باشــیم و از پسِ مخارج‏مان 
بربیاییم. در شهر خودم کار پیدا می‏شود، ولی پول نیست 
و کار در آنجــا کفــاف هزینه‏های زندگــی را نمی‏دهد. ما 
کار را به بهترین شــکل تحویــل می‏دهیم، اما صاحب‏کار 
یــا پولی بــرای پرداخت دســتمزد ندارد یا قســطی آن را 
می‏دهد؛ من هم کارگر دارم، باید پول آنها را بدهم و چند 
بار بابت همین موضوع با کارفرما دچار مشکل شدم و کار 

به درگیری هم رسید.
Ó  ،اگــر کارفرمــا در ایــران به‌موقع دســتمزد بدهد‌

ترجیح می‏دهی ایران کار کنی یا عراق؟
درست است که قیمت‏ها در ایران کمتر است، ولی اگر 
راهی باشد که راحت‏تر به پول‏مان برسیم، ایران می‏مانیم. 
همین که شــب پیش خانواده‏ات می‏مانی، خودش سود 
اســت. من دو فرزند دارم و دلم برای‌شــان تنگ شــده؛ تا 
امروز 28 روز است که آنها را ندیدم ولی اینجا کار می‏کنم 

تا نیازهای اولیه زندگی‏ام را فراهم کنم.
Ó در سال، چند ماه در عراق کار می‏کنید؟‌

هرســال حدود شش‌ماه در این کشــور کار می‏کنیم و 
وقتی برمی‏گردیم، منتظر می‏مانیــم پیمانکار عراق زنگ 

بزند و دوباره پیشنهاد کار بدهد.
همزمان که درباره کار و زندگی در عراق حرف می‏زند، 
عکس‏هایی از محل اسکان‏شــان هم می‏فرســتد و پایین 
آنها می‏نویســد: »آب را روی آتش گــرم می‏کنیم تا دوش 

بگیریم.«
عکس دیگری هم از اتاق بســیار کوچکی می‏فرســتد 
که فقــط یک چهاردیــواری اســت و چند موکــت دارد و 
جــای چارچوب در هم خالی اســت که با یــک پرده، آن 
را پوشــانده‏اند. یک کپســول گاز و آویز لباس گوشه اتاق 
و وسایل پخت‌وپز هم کنارشــان چیده شده. عکس را که 
می‏فرســتد، پایین‏اش می‏نویســد: »شــب‏ها روی کارتن 
می‏خوابیــم. ذلت و حقــارت را به تمام معنــا اینجا داریم 
تجربه می‏کنیم. امیدوارم این حرف‏هایم به گوش کسانی 
برسد که بتوانند فکری کنند و ما را نجات دهند. دوری از 

خانواده خیلی سخت است.« 
روایت دوم: دستمزدها تفاوت چندانی ندارد �

»شــغل من سنگ‏کاری است و 20 سال است که مشغول 
بــه ایــن کارم. اوایل دهــه 80 هم برای کار به کردســتان 
عراق می‏رفتم. ســال‏هایی که جنگ بود، در کرکوک بودم 
و در تمــام این ســال‏ها هم بین ایران و عــراق ـ برای کار ـ 
در رفت‏وآمــد بودم. چه زمانی که ارزش دلار کمتر از ریال 
ایــران بود، چه حالا که چند برابر شــده، میزان مهاجرت 
کارگران از شــهر من به عراق تغییر چندانی نداشته است 
که بگوییم الان بیشتر شده است. آنها به‌دلیل آشنایی‌ای 
که با کردســتان عراق دارند، همزبانی، داشــتن دوست و 
آشــنا و نرخ بیکاری منطقه، بــرای کار زیاد به این منطقه 

می‏روند.«
میکائیل، ســاکن مریوان است و با پیمانکاران کردستان 
عراق به‌عنوان اســتادِ ســنگ‏کار کار می‏کنــد. او به غیر از 
شــغل خــودش، فعالیت صنفی هــم دارد و عضــو انجمن 
صنفی کارگران ســاختمانی استان کردســتان است. شهر 
15 کیلومتر با کردستان عراق فاصله دارد و او هم به‏واسطه 
آشنایانی که در این منطقه دارد، می‏تواند پروژه‏های کاری 

یک کارگر مهاجر:
کار در عراق اصلًا 

به‏صرفه نیست؛ چون 
نه امکانات رفاهی 
دارد، نه بهداشت، 
ولی مجبوریم برای 
کار به این کشور 
بیاییم تا جوابگوی 

زن و فرزندمان 
باشیم و از پسِ 

مخارج‏مان بربیاییم. 
در شهر خودم کار 
پیدا می‏شود، ولی 
پول نیست و کار 

در آنجا کفاف 
هزینه‏های زندگی 

را نمی‏دهد. ما کار 
را به بهترین شکل 
تحویل می‏دهیم، 
اما صاحب‏کار یا 

پولی برای پرداخت 
دستمزد ندارد یا 

قسطی آن را می‏دهد

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

پنجشنبه که برسد، حامد باید از بصره‏ی عراق به شوشتر 
برگــردد تا ویزای توریســتی یک‏ماهــه‏اش را تمدید کند و 
دوباره خودش را به این شــهر برســاند؛ روالــی که در هر 
پــروژه کاری در عراق باید طی کند: هــر 28 روز یک‏بار، 
یــک پا در ایــران و یک پا در عراق تا بتوانــد به کار در این 
کشور ادامه دهد و پیمانکار هم دستمزد کاشی‏کاری‏اش 

را آخر ماه، نقد و با دینار عراق به او پرداخت کند. 
حامد یکی از هزاران کارگری است که در ایران زندگی 
می‏کننــد اما شغل‏شــان را در عــراق، ترکیه و ارمنســتان 
پیــدا می‏کنند. مهاجرت نیروهای کارگر از ایران، موضوع 
تازه‏ای نیســت، سال‏هاست کارگران زیادی از استان‏های 
کرمانشــاه،  کردســتان،  شــرقی،  و  غربــی  آذربایجــان 
خوزســتان و... در عراق، ترکیه و ارمنستان حضور دارند. 
بخشــی از اعــزام نیــروی کار به ایــن کشــورها به کمک 
کاریابی‏های غیررســمی و تلگرامی و بخشــی به‌واســطه 
آشــنایانی اســت که کارفرمای عراقی، ترک و ارمنی را به 
ایران وصل می‏کننــد. گفت‏وگو با کارگران ایرانی فعال در 
این کشــورها وضعیت این بازار را روشــن می‏کند و نشان 
می‏دهد که دیگر خبری از دســتمزدهای رویایی نیســت 
و تقریبــاً با ایران تفاوتی ندارد. حالا این شــرایط بازار کار 
ایران است که کارگر را به کشورهای همسایه می‏کشاند. 

از معــدود واکنش‏های رســمی به مهاجــرت کارگران 
ایرانــی، می‏توانیــم بــه گفته‏هــای رئیــس کمیســیون 
اجتماعی مجلس اشاره کنیم که به‏تازگی گفته است: »ما 
هیچ آمار رسمی‌ای از مهاجرت کارگران حرفه‏ای نداریم. 
شاید در موضوع نخبگان، پزشــکان و متخصصان آماری 
در دســت باشــد، اما به‏عنوان کمیســیون اجتماعی آمار 
رســمی‌ای راجع به مهاجرت کارگــران حرفه‏ای و مهارتی 
نداریــم؛ بنابرایــن نمی‏توان قطعی دراین‌بــاره اظهارنظر 
کــرد. البته مــا باید به‌خاطــر تخصص کارگران کشــور - 
به‏ویــژه در بحــث دســتمزدی کــه یک‌ماه بعــد در لایحه 
بودجه مشخص خواهد شد- این قشر را ویژه ببینیم. باید 
باتوجه به تخصص و ســندیکای کاری که کارگران دارند، 
دســتمزد آن‏ها را مشخص کنیم و یک نســخه برای همه 
کارگرهــا نپیچیم. قطعاً این رونــد در میزان رضایت آن‏ها 
مؤثر است و موجب کمتر شــدن مهاجرت احتمالی‌شان 

خواهد شد.«
جهانبخش سنجابی‏شــیرازی، دبیرکل اتاق مشــترک 
بازرگانــی ایران و عــراق هم درباره ایــن موضوع صحبت 
کــرده و دســتمزد را عامــل اصلــی مهاجرت ایــن گروه 
می‏داند. او قبــاً گفته بود که یک کارگر متخصص ایرانی 
بــا همین میزان مهارت در ایــران، در صورت مهاجرت به 

رـاب کارگری   س
در کشورهای همسایه

 کارگران ایرانی که در عراق و ترکیه کار می‏کنند، در گفت‏وگو با هم‏میهن 
از کاهش دستمزدها و تغییر شرایط کار در این کشورها می‏گویند

گزارش
مهاجران


